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ابعاد فعالیت همه‌جانبه  از  بعُد  از امیرالمؤمنین درس بگیریم، یک  برای این‌که 
که  روزی  آن  است.  اخلاقی  تربیت  بعُد  آن  و  می‌کنم  را عرض  امیرالمؤمنین 
امیرالمؤمنین علیه الصّلاة و السّلام در جامعه اسلامىِ آن روز بر سر کار آمد، وضع امت 
مسلمان با آن روزی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت، تفاوت زیادی کرده بود. این بیست 
و پنج سال فاصله بین رحلت پیغمبر اکرم و آمدن امیرالمؤمنین بر سر کار، حوادث 
زیادی اتفاق افتاده بود که این حوادث بر روی ذهن و فکر و اخلاق و عمل جامعه 

اسلامی اثر گذاشته بود و بعد، این نظام و این جامعه را امیرالمؤمنین تحویل گرفت.
نزدیک پنج سال امیرالمؤمنین در آن کشور بزرگ اسلامی حکومت کرد. این پنج سال، 
هر روزش حاوی یک درس است. یکی از کارهای مستمر امیرالمؤمنین پرداختن به 
تربیت اخلاقی آن مردم است. همه انحراف‌هائی که در جامعه پیش میآید، برگشتش و 
ریشه‌اش در اخلاقیات ماست. اخلاق انسان، خصوصیات و خصال اخلاقی انسان‌ها، 
عمل آن‌ها را جهت می‌دهد و ترسیم می‌کند. اگر ما در یک جامعه‌ای یا در سطح 
دنیا کج‌رفتاریهائی را مشاهده می‌کنیم، باید ریشه آن‌ها را در خُلقیات ناپسند ملاحظه 
کنیم. این حقیقت، امیرالمؤمنین را به بیان یک حقیقت مهم‌تری وادار می‌کند و آن 
حقیقتِ بالاتر این است که اغلب این خصال باطل و مضر در انسان‌ها، برمی‌گردد 
به دنیاطلبی. لذا امیرالمؤمنین می‌فرماید: »الدّنیا رأس کلّ خطیئة«؛ دنیاطلبی ریشه و 
مرکز اصلی همه خطاهای ماست که در زندگی جمعی ما، در زندگی فردی ما، این 

خطاها اثر می‌گذارد. خوب، معنای دنیاطلبی چیست؟ دنیا چیست؟
دنیاشناسی

دنیا عبارت است از همین طبیعت عظیمی که خدای متعال خلق کرده است و در 
اختیار انسان‌ها قرار داده است؛ دنیا یعنی این. همه این مواهبی که خدای متعال در 
عرصه گیتی آفریده است، مجموعه چیزهائی هستند که دنیا را تشکیل می‌دهند. 
اولش عمر خود ماست. درآمدهای دنیوی و حاصل تلاش‌های دنیوی، این‌ها همه 
دنیاست؛ فرزند، دنیاست؛ مال، دنیاست؛ علم، دنیاست؛ منابع طبیعی، دنیاست؛ این 
آب‌ها، این ذخائر معدنی، همه این چیزهائی که در عالم طبیعت انسان ملاحظه 
می‌کند، این‌ها همین دنیا هستند؛ یعنی چیزهائی که اجزاء زندگىِ این جهانىِ ما را 
تشکیل می‌دهد. خوب، کجای این بد است. یک دسته از آثار شرعی و اسلامی و 
معارفی به ما می‌گوید که دنیا را آباد کنید: »خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً«؛ بروید 
دنیا را تحقق ببخشید، آباد کنید، بهره‌برداری از نعم طبیعی را برای خودتان، برای مردم 
«؛  آماده کنید. یک دسته از روایات این‌هاست: »الدّنیا مزرعة الآخرة«، »متجر عباداللَّ

از این قبیل تعبیرات وجود دارد که این‌ها همه نگاه مثبت به دنیا را نشان می‌دهد.
یک دسته از بیانات اسلامی و معارفی ما هم، دنیا را رأس خطایا و ریشه گناهان 
به‌حساب میآورد. ماحصل مطلبی که از این دو مجموعه معارفی به‌دست میآید، حرف 
روشنی است -البته بحث‌های تحلیلی و عمیق برای این کارها باید بشود و لازم است 
و شده؛ بحث‌های خوبی هم انجام گرفته است- اما خلاصه مطلب این است که 
خدای متعال این سفره طبیعت را برای افراد انسان گسترده است و همه آحاد انسان 
را سفارش کرده است، دستور داده است که این مائده طبیعی الهی را هرچه می‌توانند 
بالفعل‌تر، آماده‌تر، رنگین‌تر در اختیار افراد بشر قرار بدهند و خودشان هم بهره ببرند؛ 
لکن یک حدود و ضوابط و قواعدی بر این حاکم است؛ یک منطقه ممنوعه‌ای وجود 
دارد. دنیای ممدوح این است که انسان این سفره طبیعی الهی، این موهبت الهی را 
آنچنانی که ضوابط و قواعد الهی دستور داده است، بر طبق او رفتار کند، از حدود و 
ضوابط تخطی نکند، در مناطق ممنوعه قدم نگذارد. دنیای مذموم آن است که انسان 
این متاعی را که خدای متعال برای افراد بشر قرار داده است، برای خود بخواهد، سهم 
خود را افزون‌تر از دیگران بخواهد، به سهم دیگران دست‌اندازی کند، دلبستگی پیدا 
کند که این دلبستگی به مقتضای »حبّ الشّیء یعمی و یصمّ«، انسان را کر و کور 
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می‌کند؛ تا آن‌جا که در راه به‌دست آوردن چیزی که عاشق و دلبسته آن هست، هیچ 
خط قرمزی و هیچ حد و حدودی را رعایت نمی‌کند؛ این می‌شود دنیای مذموم. 
دلبستن به دنیا، سهم‌خواهی بیش از اندازه خود، بیش از حق خود، دست‌اندازی به 
سهم دیگران، تجاوز به حقوق دیگران؛ این می‌شود آن دنیای مذموم. مال، دنیاست؛ 
مقام، دنیاست؛ قدرت، دنیاست؛ محبوبیت، دنیاست؛ نعم دنیا، لذات طبیعی، این‌ها 
همه دنیاست. اسلام و ادیان الهی به‌طور کلی بهره‌برداری از این دنیا را برای انسان 
مباح قرار دادند اما دست‌اندازی به حق دیگران، به هم زدن قواعد و قوانین این عالم 
طبیعت، ظلم کردن به دیگران، خود را غرق در این متاع دنیا کردن و از هدف اصلی و 
نهائی غافل ماندن را ممنوع دانسته‌اند، مذموم دانسته‌اند. این دنیا وسیله تعالی و تکامل 

است، هدف نباید قرار بگیرد؛ به این‌که توجه نشد، این دنیا می‌شود مذموم.
راز انحراف

این بلیه در دنیای اسلام و در دورانی که امیرالمؤمنین بر سرکار آمد، وجود داشت که 
موجب شده بود حق صریح، یعنی کسی مثل علیبن‌ابیطالب علیه‌السّلام مورد خدشه 
و مناقشه قرار بگیرد؛ کسانی مقام او، معنویت او، سابقه او، صلاحیت‌های بینظیر او 
را برای مدیریت جامعه اسلامی ندیده بگیرند و با او معارضه و مبارزه کنند. این بر اثر 
دنیاطلبی بود. راز انحرافی که آن روز امیرالمؤمنین در مقابل خود ملاحظه می‌کرد -و 
نهج‌البلاغه پر است از بیان این انحراف‌ها- عبارت بود از دنیاطلبی. شما امروز به دنیا 
نگاه کنید، همین را مشاهده می‌کنید. وقتی عناصر دنیاطلب، فرصت‌طلب، متجاوز، 
زمام کارها را در سطح عالم در دست گرفتند، همانی می‌شود که ملاحظه می‌کنید. 
اولاً به حقوق انسان‌ها ظلم می‌شود؛ ثانیاً حق و سهم آحاد بشر از این سفره عظیم 
طبیعت الهی و موهبت الهی ندیده گرفته می‌شود؛ ثالثاً همین دنیاطلبان برای این‌که 
به مقاصد خودشان برسند، در جامعه فتنه ایجاد می‌کنند؛ جنگ‌ها، تبلیغات دروغین، 
سیاست‌بازیهای ناجوان‌مردانه؛ این‌ها ناشی از همین دنیاطلبیهاست. در محیط فتنه 
-محیط فتنه به معنای محیط غبارآلود است- و وقتی فتنه در جامعه‌ای به‌وجود آمد، 
فضای ذهنی مردم مثل محیطِ غبارآلود و مه‌آلود است که گاهی انسان نمی‌تواند دو 
متری خودش را هم ببیند. یک چنین وضعی به‌وجود میآید. در یک چنین وضعیتی 
است که خیلیها اشتباه می‌کنند، بصیرتشان را از دست می‌دهند. تعصب‌های بیخود، 
عصبیت‌های جاهلی در چنین فضائی رشد پیدا می‌کند. آن‌وقت میبینید محور 
دنیاطلبانند اما یک عده کسانی که اهل دنیا هم نیستند، به‌خاطر فتنه در جهت 
هدف‌های آن‌ها حرکت می‌کنند؛ وضع دنیا این‌جور می‌شود. بنابراین »الدّنیا رأس 
کلّ خطیئة«. حب دنیا، دل بستن به دنیا در رأس همه خطایا و همه گناهان است. 
امیرالمؤمنین به این نکته توجه می‌دهد. این برنامه تربیت اخلاقی امیرالمؤمنین است.

برنامه تربیت
شما اگر سرتاپای نهج‌البلاغه را نگاه کنید، میبینید آنچه که امیرالمؤمنین درباره 
بیرغبتی به دنیا، دل نبستن به دنیا، زهد در دنیا بیان فرموده است، از همه آنچه که در 
نهج‌البلاغه بیان کرده است، بیشتر است؛ این به‌خاطر همین است. والّ امیرالمؤمنین 
کسی نبود که از دنیا گوشه‌گیری کند، انعزال از دنیا داشته باشد؛ نه، برای آبادی دنیا 
یکی از فعال‌ترین آدم‌ها بود؛ چه در زمان خلافت، چه بعد از خلافت، امیرالمؤمنین 
جزو کسانی نبود که کار نکنند، دنبال تلاش نروند. معروف است آن‌وقتی که 
امیرالمؤمنین در مدینه زندگی می‌کردند -قبل از خلافت- باغستان‌هائی را به دست 
خودش به‌وجود آورده بود؛ آب جاری کرده بود؛ نخل به‌وجود آورده بود. پرداختن به 
دنیا و به طبیعتی که خدای متعال در اختیار انسان گذاشته است و اداره معیشت مردم، 
اداره امور اقتصادی مردم، فراهم کردن وسائل رونق اقتصادی، این‌ها همه کارهای 
مثبت و لازم و جزو وظائف فرد مسلمان و مدیران اسلامی است. امیرالمؤمنین یک 
چنین آدمی بود اما خود او هیچ دلبستگی نداشت. این وضع امیرالمؤمنین و برنامه 

تربیت اخلاقی امیرالمؤمنین است.
علاج دنیاپرستی را هم امیرالمؤمنین در خطبه متقین بیان فرموده است: »عظُم الخالق 
فی أنفسهم فصغر ما دونه فی أعینهم«. علاج دلبستن و مجذوب شدن به دنیا این 
است که انسان تقوا پیشه کند که از خواص تقوا یکی همین است که »عظم الخالق 
فی أنفسهم«؛ خدا در دل انسان، در جان انسان آنچنان جایگاهی پیدا می‌کند که 
همه‌چیز در نظر او کوچک می‌شود. این مقامات دنیوی، این اموال، این زیبائیها، این 
جلوه‌های زندگی مادی، این لذت‌های گوناگون در نظر انسان حقیر می‌شود و بر اثر 
عظمت یاد الهی در دل انسان، اهمیت پیدا نمی‌کند. از خصوصیات تقوا همین است. 
خود او هم -امیرالمؤمنین- مظهر کامل همین معنا بود. در این خطبه معروف »نوف 
بکالی« که حالا من یک فقره‌ای از آن را بعد عرض می‌کنم، می‌گوید حضرت ایستاد 
روی سنگی، لباس ساده پشمىِ مندرسِ کم‌قیمتی بر تن او بود و نعلی از برگ خرما 
یا از پوست درخت خرما به پای او بود؛ چنین وضعیت فقیرانه و زاهدانه‌ای حاکم و 
مدیر آن کشور عظیم اسلامی داشت؛ این‌جور زندگی می‌کرد و این بیانات عظیم، این 

جواهر حکمت را بر زبان جاری می‌کرد.
خطبه‌‌های نماز جمعه‌ تهران؛‌87/6/30
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ح حال علامه طباطبایی از زبان خویش شر
خود  حال  شرح  در  طباطبايى)ره(  حسين  محمد  سيد  علامه  مرحوم 

مى‏فرمايد: 
من در خاندان علمى در شهر تبريزكه از زمانهاى دور شهرت علمى پيدا كرده 
متولد شدم، در پنج سالگى مادرم را و در نه سالگى پدرم را از دست دادم، 
كودكى درد يتيم بودن را احساس نمودم ولى خداوند متعال  واز همان 
بر ما منت نهاد و زندگى را از نظر مادى بر ما آسان‏نمود، وصى پدرم به 
منظور عمل به وصيت آن مرحوم از من و برادر كوچكترم مواظبت مى‏كرد 
و با اخلاقى نيكو واسلامى از ما نگهدارى مى‏كرد با اينكه همسرش از ما 
بچه‏هاى كوچك مراقبت مى‏كرد خادمى را نيز به اين منظوراستخدام كرد. 
مدتى از عمرمان كه گذشت به مدرسه راه يافتيم و زير نظر معلم خصوصى 
كه هر روز به منزل ما مى‏آمد به آموختن ‏زبان فارسى و آداب آن و درسهاى 
ديگر ابتدايى پرداختيم و پس از شش سال از آن درسها فارغ شديم. در آن 
زمان براى درسهاى ابتدايى برنامه مشخصى وجود نداشت بلكه هنگام 
ورود دانش آموز به مدرسه برنامه‏اى‏به صورت مقطعى تهيه مى‏شد و 
كسى بر حسب ذوق و استعداد خود تعليم مى‏ديد. من درس قرآن  هر 
كريم )كه پيش از هر چيز آموزش داده مى‏شد( و »گلستان « و»بوستان‏«، 
مصور«،  »اخلاق  سهيلى‏«،  »انوار  سعدى‏شيرازى،»نصاب‏الصبيان‏«، 
»تاريخ‏« معجم‏«، »منشئات اميرنظام‏« و »ارشادالحساب‏« رابه پايان برديم. 
كه بخش اول تحصيلات من به پايان رسيد. سپس به فرا  اينگونه بود 
گرفتن علوم دينى و زبان عربى پرداختيم و بعد از هفت سال متنهاى 
آموزشى را كه آن زمان در حوزه‏علميه مرسوم بود فرا گرفتيم، در طى اين 
مدت، در علم صرف و اشتقاق كتابهاى: »امثلة‏«، »صرف مير« و »تصريف‏« 
درنحو كتابهاى: »العوامل في النحو«، »انموذج‏«، »صمدية‏«، »الفية ابن 
مالك « همراه با» شرح سيوطى‏« و كتاب »نحو جامى‏«،»مغني اللبيب‏« ابن 
هشام، در معانى و بيان: كتاب »المطول‏« تفتازانى، در فقه: »الروضة البهية « 
معروف به شرح لمعه‏شهيد ثانى، »مكاسب‏« شيخ انصارى، در اصول فقه: 
كتابهاى‏»المعالم في اصول الفقه‏« شيخ زين ن،»قوانين‏الاصول‏« ميرزاى 
قمى، »رسائل‏« شيخ انصارى، »كفاية الاصول‏« آيت الله آخوند خراسانى، 
در منطق: كتابهاى‏»الكبرى في المنطق‏«، »الحاشية‏«، »شرح الشمسية‏«، 
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در فلسفه: »الاشارات و التنبيهات‏« ابن سينا، در كلام:»كشف‏ المراد« خواجه 
نصيرالدين را خواندم و اين گونه بود كه متنهاى درس غير از فلسفه متعاليه 

و عرفان را به‏اتمام‏رساندم.
براى تكميل درسهاى اسلامى خود به نجف اشرف مشرف شدم و در درس 
استاد آيت الله شيخ‏محمد حسين اصفهانى حضور پيدا كردم. همچنين 
به مدت شش سال متوالى خارج اصول فقه را خواندم، در طى اين‏مدت 
درسهاى عالى فقه شيعى را نزد استادمان آيت الله نائينى تحصيل كردم 
و نزد آن بزرگوار دوره كامل خارج‏اصول فقه را نيز به مدت هشت سال نزد 
آن بزرگوار به پايان بردم، و در كليات علم رجال نزد مرحوم آيت الله‏حجت 

كوهكمرى درس خواندم.
استاد من در فلسفه اسلامى، حكيم اسلامى سيد حسين بادكوبه‏اى بود كه 
نزد آن حضرت كتابهاى منظومه‏سبزوارى، اسفار و مشاعر سبزوارى، اسفار 
و مشاعر ملاصدرا، شفاء ابن‏سينا، كتاب اثولجياى ارسطو، تمهيد القواعدابن 

تركه و اخلاق ابن‏مسكويه را خواندم.
استاد بادكوبه‏اى ضمن ابراز علاقه وافر به بنده خود بر درسهايم اشراف 
كه ريشه‏هاى‏تربيت را در اعماق وجود من  كامل داشت و سعى مى‏نمود 
مستحكم سازد و همواره مرا به مدارج انديشه و راههاى استدلال راهنمايى 
گرفتم سپس به من  مى‏فرمود، تااينكه در طرز تفكر خود بر آن روش خو 
فرمود تا در درس استاد هيئت و نجوم‏ سيد ابوالقاسم خوانسارى حاضر 
كامل رياضيات عالى و علم هندسه در هر دو  شوم. من نيز نزد او دوره 
بخش: هندسه‏فضائى و هندسه مسطحه و جبر استدلالى )جبر گزاره( را 

خواندم.
سپس به علت نابسامانى وضع اقتصادى به ناچار به وطن خود بازگشته و 
در شهر تبريز زادگاه خود منزل گزيدم، درآنجا بيش از ده سال اقامت كردم 
و در واقع آن روزها روزهاى سياهى در زندگى من بود زيرا به علت نياز شديد 
گشته و به  گذراندن زندگى داشتيم از تفكر و درس دور  كه‏براى  مادى 

كشاورزى مشغول شدم،
فقر  مى‏شود  تلف  عمرم  كه  احساس‏مى‏كردم  بودم  آنجا  در  كه  زمانى 
بر روى من  رنج  و  ابرهاى درد  و  نموده  تار  و  تيره  مرا  تهيدستى روح  و 
سايه‏مى‏گستراندند، چرا كه از درس و تفكر دور بودم، تا اينكه ديده خود را بر 

وضع زندگيمان بستم و شهر تبريز را به مقصد شهر مقدس قم ترك گفتم.
كردم از آن زندان رنج و درد  كه به اين شهر وارد شدم احساس  هنگامى 
كه دعاى مرا اجابت نمود و در راه  رهايى يافتم، و خداى‏منان را شاكرم 
علم و آماده سازى رجال دين و تربيت نسل صالح براى خدمت به‏اسلام 
و شريعت محمدى صلى‏الله عليه و آله، توفيق را نصيب من ساخت، و 
تاكنون روزگارم در اين شهر مقدس كه‏حرم رسول الله است، سپرى شده 

است.
كس در طول زندگى به مقتضاى شرايط روزهاى تلخ و  البته، براى هر 
كه مدتى از عمر  شيرينى‏وجود دارد، به خصوص براى من از اين جهت 
خود را با يتيمى و دورى از دوستان خود گذراندم و باتمام وجود درد يتيمى 
كردم و با حوادث دردناكى در طول زندگى خود روبرو شدم ولى  را لمس 
خداوند منان مرا از يادنبرده، لحظه‏اى به خود وا نگذاشت. و همواره با 
نفحات قدسى‏اش مرا در لغزشگاه‏هاى خطرناك يارى كرده است واحساس 
مى‏كنم كه گوئى قدرتى پنهانى مرا به خود جذب نموده و تمام موانع را از سر 

راه من برداشته است.
كودك بودم درس صرف و نحو را مى‏آموختم، هيچ رغبتى  كه  هنگامى 
در خود براى ادامه درس و تحصيل‏ نمى‏يافتم، چهار سال گذشت و من 
كه  كه چه بخوانم، ولى بناگاه آرامش در وجودم پديد آمد  نمى‏فهميدم 
گوئى انسان ‏ديروزى نيستم، و در راه علم و انديشه با جديت و درك كامل 
پيش مى‏رفتم، و از آن روز بحمد الله تا آخر روزهاى درس ‏كه در حدود 
هفده سال به طول انجاميد در راه طلب علم و دانش هيچگونه سستى 
برايم پيش نيامد و تمام رخدادها ولذتها و مرارتهاى زندگى به فراموشى 
سپرده، و از همه چيز و همه كس بريدم مگر اهل علم و اصحاب فضيلت، و 
برنيازهاى روزمره اوليه اكتفا كرده و خود را وقف درس و تعليم و نشر معارف 

دينى و تربيت طلاب نمودم.
بارها شب را تا به هنگام صبح مشغول مطالعه بودم و به خصوص در دو 
فصل بهار و پاييز، و چه بسيار معضلات‏علمى كه در طى مطالعه براى من 
حل شده است و درس فردا را قبل از اينكه روزش فرا برسد خود مى‏خواندم 

تا هنگام ‏رويارویی با استاد هيچ مشكلى براى من باقى نماند.
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توجّه؛ روح اعمال
 شب قدر، شب تامل های درونی و خلوت با خداست. آنچه در این شب مهم 
است، توجه است. اعمالی هم برای این شب وارد شده است. اعمال روح دارند و 

روح اعمال توجه است؛ یعنی به میزان توجه و تأمل، آن عمل رشد ایجاد می کند.
گاه باشید  امام علی علیه السلام می فرمایند: »ألا لاخیر فی قراءة لیس فیها تدبر« آ

فایده ای در قرائت بدون تدبر نیست.) اصول کافی، ج 1، ص 36(
اگر کسی با قلب به خدا متصل شود، به طور طبیعی فکر و زبان هم متصل می شود. 
اما برعکسِ آن معلوم نیست شدنی باشد. برای اتصال قلبی به توجه و توسل نیاز 
است. توجه اگر چه مشکل است و انسان به طور طبیعی حریف نفس خود نمی 

شود ولی با توسل امکان پذیر است.
در مناجات محبین، حضرت سجاد علیه السلام می فرمایند: »الهی لم کین لی حول 
فانتقل به عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک... «خدایا من آن توان را 

ندارم که از معصیت برهم مگر اینکه تو با محبتت مرا از معصیت برهی.
امیر المؤمنین علیه السلام و جایگاه  آن حضرت

یکی از توصیفاتی که از حضرت امیر شده است و مکرر پیامبر این توصیف را ذکر کرده 
اند، حدیث منزلت است که می فرمایند: »أنت منّي بمنزله هارون من موسی «

در چندین سوره از قرآن ماجرا حضرت موسی و هارون علیهما السلام نقل شده، 
اما در سوره طه این ماجرا مقداری مفصل تر بیان شده است. نکته مهمی که در 
که هارون قبل از حضرت  مورد هارون و موسی علیهما السلام وجود دارد اینست 
موسی از دنیا رفت و بعد از حضرت موسی جناب یوشع وصی حضرت موسی شد. 
که وصی قرار است بعد از پیامبر، کار پیامبر را ادامه دهد.  ذهنیت عموم اینست 
سوال اینجاست که خدایی که می داند این وصی)هارون( قبل موسی می میرد 
چرا هارون را وصی موسی کرد؟ و چرا خداوند از همان ابتدا حضرت یوشع را وصی 

حضرت موسی قرار نداد؟
کیست؟ وصی 

این تصور غلطی است که وصی فقط برای پس از مرگ پیامبر انتخاب می شود. 
وصی به استناد قرآن در اصل شریک در نبوت است. 

بعثت حضرت موسی در سوره طه
حضرت 10 سال نزد شعیب ماندند. بعد، از آن شهر به سمت مدین حرکت کردند. 
در آن شرایط همسر ایشان درد وضع حمل گرفتند. حضرت فرمود من از دور آتشی 
هْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا...«هنگامي که )از دور( آتشي 

َ
ى نَارًا فَقَالَ لِ

َ
می بینم: »إِذْ رَأ

مشاهده کرد، و به خانواده خود گفت: درنگ کنيد که من آتشي ديدم!)طه/10(.» 
تَاهَا نُودِي يا مُوسَى «هنگامي که نزد آتش آمد، ندا داده شد که: »اي موسي! 

َ
ا أ َلَمَّ

)طه/11(
ةَ لِذِكْرِي« من »الله« هستم؛ معبودي جز 

َ
ل قِمِ الصَّ

َ
نَا فَاعْبُدْنِي وَأ

َ
 أ

َّ
 إِلَهَ إِل

َ
نَا الُلَّه ل

َ
نِي أ »إِنَّ

من نيست! مرا بپرست، و نماز را براي ياد من بپادار! موسی منم خدا معبودی جز 
نَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يوحَى« و من تو را )براي مقام رسالت( برگزيدم؛ 

َ
من نیست. »وَأ

اکنون به آنچه بر تو وحي مي‌شود، گوش فراده! )طه/13(.
شرایط نبوت

پس از اینکه حضرت به مقام رسالت مبعوث می شود، حضرت دست به دعا بر می 
دارند که:

کن؛)طه/25(. منظور شرح  گشاده  »رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي«پروردگارا! سينه‌ام را 
مْرِي )طه/26(وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي)طه/27( 

َ
رْ لِي أ صدر ملکوتی است. »وَيسِّ

يفْقَهُوا قَوْلِي«)طه/28(. شرح صدر، صادر کردن و توفیق در کارها، و بیان روان تا 
خوب بتواند مسائل ملک و ملکوت را به مردم بفهماند، همه اینها برای نبوت لازم 
هْلِي)طه/29(و 

َ
است اما کافی نیست. در ادامه می فرمایند: »وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أ

خِي«)طه/30(برادرم هارون را!
َ
وزيري از خاندانم براي من قرار ده... هَارُونَ أ

وزیر از»وزر« می آید. یعنی کسی که بار سنگین را بر می دارد. پس وزیر یعنی کسی که 
کمک می کند بارهای سنگین را بردارد.

زْرِي« با او پشتم را محکم 
َ
موسی برای چه هارون را می خواست؟ » اشْدُدْ بِهِ أ

کن؛)طه/31(
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مْرِي« و او را در کارم شريک 
َ
شْرِكْهُ فِي أ

َ
چون عامل استحکام پیام پیامبر است.  »وَأ

ساز؛ )طه/32(، و در نبوت به شراکت رسالت خدا را انجام می دهد. پس علاوه بر 
ویژگی هایی که برای خودش می خواهد وزیر هم درخواست می کند.

گفته می شد: باشد او را به تو می دهیم یا برای تو قرار می دهیم اما  دراینجا باید 
م‌یفرماید:

وتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسَى« اي موسي! آنچه را خواستي به تو داده شد! )طه/36(
ُ
»قَدْ أ

یعنی قبل اینکه تو بخواهی این درخواست به تو داده شده است. یعنی ما وصی را 
خودمان قبلا برای تو تعیین کرده ایم و وصی از لوازم نبوّت است.

ح نشد؟ چرا مبعث پیامبر در قرآن مطر
سوالی که مطرح می شود اینست که چرا شب مبعث حضرت موسی ذکر شده اما 
شب مبعث حضرت رسول صلی الله علیه و آله ذکر نشده است؟ علت مهم اینست 
ماجرای حضرت موسی به طریق اولی بیان شده است. یعنی بعد از این برای تمام 
پیامبران، این سلسله مراتب به طریق اولی جریان دارد. اینکه نبی و ولی باید با هم 
بیایند و مهم نیست که وصی یک بمیرد. مهم قابلیت ها ی وصی است که باید 
برترین فرد در آن موقعیت باشد. پس در آن زمان اگر یوشع باشد هارون هم باشد 

اول اولویت با هارون است بعد نوبت به یوشع می رسد.
تفاوت وصی موسی و وصی پیامبر

پیامبر صلی الله علیه و آله هم به حضرت علی علیه السلام فرمودند تو نسبت به من 
به منزله هارون برای موسی هستی. البته این حرف حرفی سیاسی اجتماعی است. 
یعنی شأن سیاسی و دینی هارون مثل شان وصی پیامبر است. نه به لحاظ جایگاه 
و اهمیت. زیرا وزیر موسی از اهل اوست»و جعلنی وزیرا من اهلی« اما نسبت حضرت 

علی علیه السلام به پیامبر  نسبت »مِن نفس« است. 
در ماجرای مباهله حضرت می فرمایند: » به انفسنا و انفسکم«)ما نفوس خود را 
دعوت کنیم، شما هم نفوس خود را (،و در سوره هود که می فرمایند: »يَتْلُوهُ شَاهِدٌ 
مِنْهُ« )هود/17(امیرالمؤمنین علیه السلام شاهدی است از خود رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله نه از اهل ایشان. و نیز فرموده اند »يا علي أنا و أنت من شجرة واحدة«: 
من و تو یک حقیت واحد هستیم»و سائر الناس من شجر شتی« بین بقیه مردم 

فاصله است اما بین ما فاصله نیست.) المستدرك على الصّحيحين، ج2 ص241(
داستان سجده سَحَرۀ حضرت موسی

سحره جایگاه رفیعی داشتند و حکم مرجع مردم را داشتند. هم از لحاظ موقعیت 
اجتماعی هم ثروت، معمولی نبودند و بیشتر از انسانهای معمولی بودند. سَحَره 
توسط فرعون دعوت شدند و حضرت موسی را نمی شناختند. چون از شهرهای 
مختلف آمده بودند و فرعون به آنها گفته بود این فردی ساحر است و قصد شورش 

درممکلت دارد.
ينَةِ« که روز تعطیلی و عید و  پس از آن فرعون در روز اول نوروز » قَالَ مَوْعِدُكُمْ يوْمُ الزِّ
اسُ «)طه/59( مردم را حشر  می کند و دعوت تک به  نْ يحْشَرَ النَّ

َ
جشن است »وَأ

تک می کند تا بیایند آن هم در ساعت» ضُحًى« یعنی ساعتی که اول صبح نباشد و 
مردم گرفتاری نداشته باشند و بتوانند بیرون بیایند. 

در اولین صحنه آن روز حضرت همان اول یک تشر محکم به آنها می زند و 
م‌یفرمایند:

 تَفْتَرُوا عَلَى الِلَّه كَذِبًا فَيسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى« واي بر شما! 
َ

»وَيلَكُمْ ل
دروغ بر خدا نبنديد، که شما را با عذابي نابود مي‌سازد! و هر کس که )بر خدا( دروغ 
ببندد، نوميد مي‌شود! )طه/61(. حساب کنید در مقابل همه مردم به کسانی این 
حرف را می زند که موقعیت اجتماعی بالایی نزد مردم دارند. اما آنها پس از این حرف 
جْوَى«آنها در ميان خود،  وا النَّ سَرُّ

َ
مْرَهُمْ بَينَهُمْ وَأ

َ
جواب حضرت را ندادند: »فَتَنَازَعُوا أ

در مورد ادامه راهشان به نزاع برخاستند؛ و مخفيانه و درگوشي با هم سخن گفتند. 
)طه/62( در این زمان فرعونیان پاسخ می دهند: »قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يرِيدَانِ 
رْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى« گفتند: »اين دو )نفر( 

َ
نْ يخْرِجَاكُمْ مِنْ أ

َ
أ

مسلما ساحرند! مي‌خواهند با سحرشان شما را از سرزمينتان بيرون کنند و راه و رسم 
نمونه شما را از بين ببرند! )طه/63(

می گویند این ها دو ساحر هستند و حرف حساب ندارند. گوش نکنید چه میگویند. 
نیروهایتان را جمع کنید.

لْقَى« آيا تو اول )عصاي 
َ
لَ مَنْ أ وَّ

َ
نْ نَكُونَ أ

َ
ا أ نْ تُلْقِي وَإِمَّ

َ
ا أ بعد ساحران می گویند: »إِمَّ

خود را( مي‌افکني، يا ما کساني باشيم که اول بيفکنيم؟!)طه/65(
إِلَيهِ مِنْ  فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيهُمْ يخَيلُ  حضرت فرمودند: شما اول بيفکنيد! » 
هَا تَسْعَى« در اين هنگام طنابها و عصاهاي آنان بر اثر سحرشان چنان به  نَّ

َ
سِحْرِهِمْ أ

نظر مي‌رسيد که حرکت ميک‌ند! )طه/66(
بعد از آن حضرت عصا را انداختند. عصا اول همه سحر آنها را به حالت اول برگرداند 

بعد هم همه را خورد که در دو آیه به این مطلب اشاره شده است.
»تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا«)طه/69( عصا آنچه را انداخته بودند خورد

بعد از این ساحران ایمان آوردند و در برابر موسی به سجده افتادند و در سجده 
ا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى« گفتند: ما به پروردگار هارون و موسي ايمان  گفتند: »قَالُوا آمَنَّ
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آورديم! )طه/70(
این سجده به قدری مورد پسند خداوند قرار گرفته شده کهدر سه جای قرآن 

درباره آن صحبت شده است.
سوال: چرامی گویند: »بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى«؟ مگر رب موسی با هارون فرق 
دارد اگر ذکر هارون در این شهادت موضوعیت نداشته باشد، می شود لغو و 
قرآن لغو ندارد. پیام این است که به راه خدا زمانی می توانی بروی که از طریق 

نبوت باشد و به نبوت از طریق امامت می رسی.» رب هارون و موسی«
سوال دوم: اینها از قبل حضرت را نمی شناختند. در یک ساعت آشنایی هارون 
را از کجا می شناختند؟ دو احتمال وجود دارد: اول اینکه حتما در همان ابتدا 
حضرت خودش و هارون را معرفی کرده است. و فرموده است ایمان سه رکن 
دارد: خدا، نبی و وصی. باید شهادات ثلات داد شهادتین ناقص است. چون 
کرده است، وصی در شهادت  که خداوند این سجده را ذکر  در هر سه باری 

آمده است.
احتمال دوم که قوی تر هم هست اینست که اینها به جذبه ملکوتی به این 
حقیقت رسیده اند. قرآن در این صحنه نمی فرماید: فسجدت، نمی گوید آنها 
سجده کردند می فرماید: »فالقی«، یعنی القا شدند به سجده. به این معنی که 
اراده الهی بر دلشان غلبه کرد و به سجده افتادند. راه صد ساله را کیساله طی 
کرند، سپس به آن لحظه که رسیدند در آن حال حقایق را شهود کردند. چه 

باعث شد؟ ادبشان.
ادبِ نجاتبخش

که جایگاه مردمی دارند و قدرت هم  کنید حضرت آبروی افراد بزرگی  تصور 
دارند را می برد، اما هیچ نمی گویند. اینها نفس شکنی عظیمی کردند. پشت 
کلمه ادب یک دنیا حرف است. هوا کُشی عظیمی انجام دادند که سبب القا 
به آنها شد و چنان ملکوت به آنها نشان داده شد که یک ثانیه ای ایمان آوردند 
کرد چاره ای به حال آنها نکرد و از ایمانشان بر  هر طور فرعون آنها را تهدید 

نگشند.
عَنَّ  قَطِّ

ُ َ
حْرَ فَل مَكُمُ السِّ

َ
ذِي عَلّ

َ
هُ لَكَبِيرُكُمُ الّ نْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ

َ
»قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أ

 
ُ

شَدّ
َ
ينَا أ

َ
خْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أ كُمْ فِي جُذُوعِ النَّ بَنَّ صَلِّ

ُ َ
فٍ وَل

َ
رْجُلَكُمْ مِنْ خِل

َ
يدِيكُمْ وَأ

َ
أ

بْقَى«)فرعون( گفت: »آيا پيش از آنکه به شما اذن دهم به او ايمان 
َ
عَذَابًا وَأ

که به شما سحر آموخته است! به يقين  آورديد؟! مسلما او بزرگ شماست 
دستها و پاهايتان را بطور مخالف قطع ميک‌نم؛ و شما را از تنه‌هاي نخل به دار 
مي‌آويزم؛ و خواهيد دانست مجازات کدام يک از ما دردناکتر و پايدارتر است!« 

)طه/71(
ذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ 

َ
 در پاسخ گفتند: »قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَينَاتِ وَالّ

نْيا گفتند: »سوگند به آن کسي که ما را 
ُ

مَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَياةَ الدّ نْتَ قَاضٍ إِنَّ
َ
مَا أ

آفريده، هرگز تو را بر دلايل روشني که براي ما آمده، مقدم نخواهيم داشت! 
هر حکمي مي‌خواهي بکن؛ تو تنها در اين زندگي دنيا مي‌تواني حکم کني! 

)طه/72(
شباهت ایمان آوردن سَحَره فرعون و حُرّ

حرّ مثل تخم مرغی بود که جوجه رسیده درونش بود. یک تلنگر لازم بود که 
تبدیل به جوجه شود. در برابرِ همه، امام علیه السلام به حر فرمودند: مادرت 
به عذایت بنشیند. فرمانده لشگر بود با آن عظمت و شجاعت اما هیچ نگفت.
کلمه  کن ما از این یک  کمک  کنیم. خدایا تو  امشب به سحره و حر اقتدا 
»خودم« بگذریم! آن وقت است که می توانیم به سمت جایگاه شهود حرکت 

کنیم.                                                                                  
             والحمد لله ربّ العالمین


